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يقَةِ؛   دِّ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلىَ الصِّ

كِيَّةِ؛  فاَطِمَةَ الزَّ

حَبِيبَةِ حَبِيبِكَ وَ نبَِيِّكَ؛ 

وَ أمُِّ أحَِبَّائكَِ وَ أصَْفِيَائكَِ؛ 

لتْهََ  ا وَ اخْترَتْهََا الَّتِي انتَْجَبْتَهَا وَ فضََّ

 .عَلىَ نِسَاءِ العَْالمَِ˾



آن بانویی که تـاج شفاعت به دست اوست

هر تار و پود عـالـم هستی ز هست اوست

آن را کـه حـق بـه سـورۀ کوثر ستوده است

در شأن وی هر آنچه بگویم شکست اوست



لامُ    :عَنْ أɯَِ عَبْدِاللَّهِ عَلَیهِ السَّ

لام فرمودند :امام صادق علیه السَّ
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:قالت فاطمة الزهراء علیها السلام

تهِِ، مَن أصعَدَ إلىَ اللهِّ خالصَِ عِبادَ 

.تِهِ أهبَطَ اللهُّ إلَيهِ أفضَلَ مَصلحََ 



،سلام الله علیهایکی از کل˴ت گهربار فاطمه زهرا 

:این بیان نورانی است که

.حاوی اسرار سیر انسان در مسیر بندگی است

ی،برای روشن شدن بخش اندکی از این سخن نوران

!به تحلیل این جمله توجه بفرمایید



  

این سخن نورانی،

:از از چندین کلید واژه تشکیل شده که عبارتند

  

.آغاز می کنیم سخن را با کلید واژه ی 



مرحوم علامه طباطبایی

  24در المیزان جلد یک صفحه 

:می فرماید در مورد 

 .أصل العبودية الخضوع

.است  اصل



فكان العبادة هي  

. نصب العبد نفسه في مقام المملوكية لربه

این است که عبد،  معنای

خودش را در مقامِ 

.قرار دهد  



معنایبا توجه به این  

:  این است که معنای

در مقامِ  هر قدر عبد، در 

پیش می رود،  

نسبت به ɱامی امور، از احساس 

.دست می کشد



مقصود از  

:امور خارج از وجود او همچون

  

و یا امور داخلی او یعنی

  

:این امر، ه˴ن است که خداوند می فرماید



  

!ای مومنان

: که آیا ش˴ را به 

از عذاب دردناک نجاتتان می دهد راهن˴یی کنم؟



  

به الله و رسول او ای˴ن آورده،

!مجاهده کنید و در راه الله با 



.است  کلید واژه ی بعدی

  

این تعبیر شگفت انگیز،

 نشان دهنده ی 

!است 



عبارت شگفت انگیزِ 

  

دقیقا معادل این آیه ی فوق العاده ی قرآن است، 

:که می فرماید



 

.سخن می گویداز 

از نقش  

. پرده برمی دارد در 



:که دست کشیدن از  

نسبت به ɱامی امور، احساس 

تا،  از 

:است 

یک 

:و آنچه به سوی حق تعالی صود می کند

 



:پذیرش دست کشیدن از

نسبت به ɱامی امور، احساس 

تا،  از 

به دنبال خود عملی را طلب کرده،

.را به دنبال می آورد و یک 



:که 

،انسان خود را مالک 

.˹ی داندو



بْحَانهَُ، فهَُنَاكَ مِلكٌْ حَقِيقِيٌّ هُوَ للِهِ سُ 

يكَ لهَُ فِيهِ، لا الإنسَْانُ وَ لا غَ  هُُ لا شرَِ ْ˼  .

وجود دارد،  پس 

که فقط از آنِ الله تعالی است،

هیچ شریکی ندارد؛ و او در این 

.نه انسان و نه غیر انسان



نسَْانِ نفَْسَهُ، وَ مِلكٌْ ظاَهِريٌّ صُورِيٌ كَمِلكِْ الإ 

َ ذَلكَ  ْ˼ . وَ وَلدََهُ وَ مَالهَُ وَ غَ

وجود دارد،  و 

: مانند مالکیت انسان نسبت به

.خودش و فرزند و مالش و سایر امور



هُوَ للِهِ سُبْحَانهَُ حَقِيقَةً، 

.  لظاَهِرِ مَجَازاً و للإِنسَْانِ بِتَمْلِيكِهِ تعََالى فيِ ا

:اما

،آن، فقط از آنِ الله تعالی است 

و مالکیت انسان، 

به سبب مالکیت دادن الله تعالی به انسان، 

.است به شکل 



كِهِ تعََالى، فإَذَا تذََكَّرَ الإنسَْانُ حَقِيقَةَ مِلْ 

.  هِ فْسَهُ مِلكْاً طِلقْاً لرَِبِّ وَ نِسْبَتهَُ إلىَ نفَْسِهِ فوََجَدَ نَ 

پس زمانی که انسان

  

اد و رابطه ی مالکیت حق تعالی با خویشɲ را به ی

داشته باشد، 

.می یابد خویش را 



َ الإنسَْانِ، وَ تذََكَّرَ أيضْاً أنَّ المِْلكَْ الظاَهِريَّ فِ  ْ˾ ˴َ بَ ي

هِ وَ مَالهِِ وَ وَلدَِهِ، وَ مِنْ جُمْلتَِهَا مِلكُْ نفَْسِهِ لنَِفْسِ 

سَيَبْطلُُ فيََعُودُ رَاجِعاً إلى رَبِّهِ؛

و همچنین زمانی که به یاد داشته باشد، 

 ،

از جمله مالکیت او نسبت به  خویش و مال و فرزندش،

به زودی باطل خواهد شد، 

و به پروردگارش باز خواهد گشت؛ 



ْلكُِ  َ˽  شَيْئاً أصْلاً، وَجَدَ أنَّهُ بِالآخِرةَِ لا 

 ً .  لا حَقِيقَةً وَ لا مَجَازا

:در نهایت می یابد که او

  



:در این 

،نه تنها خود را مالک 

˹ی داند؛و

ا نیز، ر  بلکه 

از آن حق تعالی دیده، 

.می بیند و اسباب را 



  این

:  است که ه˴ن 

.را بالا می برد 



 نتیجه ی

یا 

و جاری کردن آن در ɱامی اجزاء زندگی، 

:  این است که



ه،دست کشیدخداوند برای کسی که از 

:و آن را در ɱامی مراحل زندگی جاری می کند

 



دُ بنُْ عَليٍِّ البَْاقِرُ  :  علیه˴ السلام قاَلَ مُحَمَّ

بنده، خدا را چنان كه سزاوار است عبادت نكند، 

: مگر آن گاه كه

 



: در اين هنگام است كه خداوند مى فرمايد

  

.پس او را با كَرمَ خود مى پذيرد



در دایـره ی قـسـمـت مــا نـقـطـه ی تسلیمیـم

لطف آن چه تـو اندیشی حکم آن چه تو فرمایی

فـکـرِ خــود و رایِ خــود در عاˮ رنـدی نیست

کفُر است در این مذهب خودبینی و خودرایی

زیــن دایــره ی مـیـنـا خـونـیـن جـگرم، مِی ده

تــا حــل کـنـم ایــن مـشـکـل در ساغرِ مینایی

حـافـظ، شبِ هـجران شد بوی خوشِ وصل آمد

شـادیـت مـبـارک بــاد ای عــاشــقِ شــیــدایی



دٍ وَ أهَْ   لِ بيَْتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلىَ مُحَمَّ

يقَةِ المَْعْصُ  وَ صَلِّ عَلىَ البَْتوُلِ الطَّاهِرةَِ  دِّ ومَةِ الصِّ

كِيَّةِ الرَّشِيدَةِ التَّقِيَّةِ النَّقِيَّةِ الرَّضِيَّةِ   الزَّ

المَْظلْوُمَةِ المَْقْهُورةَِ 

هَا  المَْغْصُوبةَِ حَقُّ

لعُْهَا المَْمْنُوعَةِ إِرثْهَُا المَْكْسُورةَِ ضِ 

دُهَا المَْظلْوُمِ بعَْلُهَا المَْقْتُولِ وَلَ 

. لبِْهِ ةِ لحَْمِهِ وَ صَمِيمِ قَ فاَطِمَةَ بِنتِْ رسَُولكَِ وَ بضَْعَ 



تا که ثنای حضرت سیدة النسا کندناطقه مرا مگر روح قدُُس کند مدد

چشم دل ار نظاره در مبدا و منتها کندفیض نخست و خاɱه نور ج˴ل فاطمه

وهم چگونه وصفِ آیینه حق ˹ا کند؟صورت شاهد ازل، معنی حسن ˮ یزل

جلوه ی او حکایت از خاتم انبیا کندمطلع نور ایزدی مبدا فیض سرمدی

صبح ج˴ل او طلوع از افق علا کندلیله ی قدر اولیاء، نور نهار اصفیاء

قصه ای از مروتش سوره هل اتی کندبوحی و نبوتش نسب جود و فتوتش حس

در نشآت کن فکان، حکم به ما تشا کنددر جبروت حکمران، در ملکوت قهرمان

تا که مشیتّ الهیّه چه اقتضا کنداو لوح قدر به دست او کلک قضا به شصت

زانکه مس وجود را فضّه ی او طلا کندمفتقرا متاب روی، از در او به هیچ سوی



ى كبود تو  سلام ما سلام ما به چهرهسلام ما سلام ما به رحمت و به جود تو

سلام ما سلام ما به قامت خميده اتات سلام ما سلام ما به قلب داغديده 

سلام ما سلام ما به محسن شهيد توسلام ما سلام ما به طفل نا اميد تو

سلام ما سلام ما به پهلوى شكسته اتسلام ما سلام ما به چهره ى خجسته ات

هاى شوهرت سلام ما سلام ما به ناله هاى دخترت  سلام ما سـلام ما به گريه

سلام ما سلام ما به آخرين ˹از توسلام ما سلام ما به نغمه ى حجاز تو

سلام سلام ما به خون زخم سينه اتسلام ما سلام ما به صحنه ى مدينه ات

سلام ما سلام ما به قبر ɮ چراغ توسلام ما سلام ما به قلب پر ز داغ تو
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